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PouriPedia از اين ستون به اون ستونپوري پديا

ــردم یک  ــد که از م ــادی وجود دارن ــای زی پیونده
ــی از محکم ترین  ــازند. یک ــن» می س ــور «هم میه کش
ــت؛ خاطره هایی که  ــا، خاطره جمعی اس ــن پیونده ای
ــا را به هم گره  ــاد می آوریم، همه م ــی که به ی از زمان
ــه کجای ایران به  ــد و بدون توجه کردن به اینک می زن
ــوی دیگر  دنیا آمده ایم ما را به هم متصل می کند. از س
ــتان می گذرانیم بسیار  ــتان و دبیرس دورانی که در دبس
ــابه،  ــتمی مش ــت و از آنجایی که تحت سیس مهم اس
ــپری می کنیم، نقش بسیار  ــابهی را س تجربه های مش
ــره جمعی ایفا  ــای این خاط ــای بن ــی در دیواره مهم
ــا، کتاب های  ــت های این بن ــد. از مهم ترین خش می کن
ــی هستند. هنوز هم تمام هم نسلان من می دانند  درس

ــت» و «آن مرد داس  ــر خنده رویی اس ــه «هما دخت ک
ــت». هنوز همه  دارد» و «کوکب خانم زن پاکیزه ای اس
ــلان من می دانند که روی پلکان قلعه که روی  هم نس
جلد بزرگ کتاب تاریخ پنجم دبستان نقاشی شده بود، 
یک سرباز ماد، نیزه به دست کشیک می دهد و وظیفه او 
درواقع همان حفاظت از خاطره جمعی نسل ماست. 
ــیاری از این  ــت که بس ــانی اس ــز کلانتری از نقاش پروی
ــد. «چوپان دروغگو»، «روباه  تصویرها را نقش کرده ان
ــی؟» را حتما به یاد می آورید  ــنک کجای و زاغ» و «حس
ــزد و بنایی که  ــور نان می پ ــی را که در تن ــا آن نانوای ی
آجربه دست در لابه لای ورق های کتاب های درسی ما 
خانه می سازد. و جالب اینجاست که تمام این آدم ها، 
ــد، همگی لبخند  ــان دارن ــر و مهرب ــی دلپذی چهره های

ــتند که انگار  ــنا و صمیمی هس ــدر آش ــد و آن ق می زنن
ــد. و بُعد دیگر،  ــا زندگی می کرده ان ــان کوچه م در هم
ــت که اینجا و آنجا دیده ایم  نقاشی های کاهگلی اوس
ــی و سه دور «رنگین کمان» که  و روی جلد صفحه س
ــنیده ایم. از پرویز کلانتری  بارهاوبارها با بچه هایمان ش
ــل جدید ما چندان  ــیار باید آموخت. هرچند که نس بس
ــوتان ندارند و هریک  علاقه ای به آموختن از پیش کس
می خواهند تمامی راه را به تنهایی بپیمایند و نام خود 
را بر هر خیابانی بگذارند. خوشا به حال پرویز کلانتری 
ــان و هم نسلانش که توانسته اند چنین به  و دیگر نقاش
ــند و بی هیچ چشمداشتی آثار خود را خلق  کمال برس
ــود را بر خاطره جمعی ما حک کنند. خداوند  و نام خ

به او سلامتی، دستان پرقدرت و عمر طولانی بدهد. 

هم میهن  روز پدرم درآمده

ــان را  � ــان پدرم ــم پدرم ــه بودی ــی بچ ــا وقت ــا ت م
ــدیم پدرمان در را باز کرد و  درمی آورد. وقتی بزرگ ش
یک تیپا زد در زانویمان و گفت در بازه جاده درازه برو 
رو پای خودت بایست. الان هم می ترسیم پدر شویم، 

پسرمان پدرمان را بازیافت کند. 
ــئله این است که تا الان که ما سن  روز بی پـدری: مس
ــال دار و چارواداری  ــم و آدم سن وس ــر خان را داری خ
ــمی  ــت به صورت رس ــویم، هیچ وق ــوب می ش محس
ــان درآمده؛  ــه پدرم ــم و همیش ــاب نیامده ای ــه حس ب
ــه می گفتند پدرمان  ــی هر روز در مدرس مثلا در بچگ
ــا پدرت  ــه ت ــاور مدرس ــدرت را بی ــس پ را درآوردی پ
ــدیم گفتند  ــی ش ــا وقتی فعال سیاس ــم. ی را درنیاوری
سیاست بی پدرومادر است در حالی که ما یک حالت 
ــرگونه ای به پدرخوانده های سیاسی داشتیم. بعد  پس
ــادی کردیم گفتند این بی پدر پدرش  هم که کار اقتص

فلانی است و پدرزاده است. 
روز سـوز و گداز: پدر ما می گوید جوانی اش را به پای 
ما سوزانده است، پس ما نسلی پدرسوخته ایم و چون 
ــلی نیم پز و  ــوخته ایم، فرزندان ما نس خودمان نیم س

نیم سوز خواهند بود. 
روز ازدست رفتگان: ما معتقدیم هرچی از بین رفته، 
ــذاری کرده اند.  ــک روز را به یادش نام گ توی تقویم ی

مثل روز طبیعت و... . 

لذت كمتر داشتن

ــبک زندگی مینی مال  � عارفه قدسـی زاده: وقتی س
ــی معرفی  ــرای اولین بار به کس ــتی را ب ــا ساده زیس ی
می کنم معمولا کمی می ترسند از اینکه کمترداشتن و 
خلوت کردن دوروبر خودمان از وسایل اضافی، یعنی 
تارک دنیاشدن و دست از همه چیزکشیدن. شاید شما 
هم با خواندن مطالب قبلی همین فکر را کرده باشید 
ــا برخلاف  ــتم! ام ــید، من که اهلش نیس ــه باش و گفت
تصور اولیه، اگرچه در این سبک زندگی وسایل و لوازم 
ــود.  ــتر می ش ــری داریم، خیلی از چیزها هم بیش کمت
ــتر  ــلا پول. تنها راه افزایش دادن درآمد، بیشتر وبیش مث
ــت. یک راه  ــیدن نیس ــتر کش ــردن و زحمت بیش کارک
خیلی ساده تر برای افزایش دادن موجودی حساب ها 

و پس انداز و جود دارد: کمترخرج کردن. 
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 پوريا عالمى

كارتون خواب

 ناهيد طباطبايى 

اتفاق

و  ــتیزی  عرب س ــه  هم آن  از  ــس  پ صدیقـی:  نـادر 
ــران و برخی رسانه های  ــی ورزشی مفس افغان هراس
ــاگران و کارتونیست ها و حتی  ورزشی نویس و تماش
ــتی و  ــی»، فکر می کردیم نژادپرس ــربریدن ورزش «س
ــایه، میدانی بهتر از  ــاوند و همس تحقیر اقوام خویش
ــرای پراکندن تخم  ــازی ب ــتادیوم ها و فضای مج اس
ــا امروز پس  ــونت نمی یابد، ام ــرت و خش ــه و نف کین
ــلاکارد  ــدن پ ــر و به گرد ش درآم ــی کارگ از روز جهان
ــفانه  ــد گفت که متأس ــن» بای ــا ک ــی رو ره «... افغان
بیگانه هراسی می کوشد جنبه «کارگری» هم به خود 
ــز روزگار و زوال فرهنگ  ــت طن ــه تلخ اس ــرد. چ بگی
ــه تجربه یک  ــات کارگری آنگاه ک ــف ادبی کار و ضع
ــود و در ژرفای این نقطه  ــته ش جنبش تاریخی گسس
ــا در اوج  ــی ی ــر ناآگاه ــی از س ــت، زحمت کش گسس
ــی  ــتی از آگاهی کاذب، لقمه های زحمت کش سرمس
ــکار افغان را  ــفره هم ــمارد و مختصر س دیگر را بش
ــه  ــفره خویش بداند. چرا باید ریش عامل کوچکی س
ــه نانی که کارگر  ــی فقر و درد و بیکاری به لقم اصل
ــب  ــک به کد یمین کس افغان به هزار زحمت و ریس
ــش اقتصادی  ــدام پژوه ــود؟ ک ــد فرافکنی ش می کن
ــتقیم  ــبت مس ــد که بیکاری ایرانی نس ــان می ده نش
دارد با اشتغال کارگر افغان؟ حتی اگر ملی و هویتی 
ــیم، اساسا مطابق کدام منطق ملی و  هم که بیندیش
براساس کدام تعریف از هویت «ایرانی» و «خودی» 

ــاب  ــا را «آنها» و «دیگری» به حس می توان افغان ه
آورد؟  فراموش نکنیم که قبل از اینکه مرزکشی های 
ــر و  ــه قه ب را  ــان»  ــت واژه «افغ ــتعماری پوس اس
ــکافد و مفهومی ملی و مرزی  ــونتی نظامی بش خش
ــرزمین در  ــاکنان آن س ــه کند، س در دل آن واژه تعبی
ــاوند، و چه می گویم  طول هزاره های متمادی خویش
«خویشتن» ما بوده اند. آنجا بیش از آنکه افغانستان 
ــی یا آن «قیمتی در لفظ  ــد، خراسان است. فارس باش
ــه آن افتخار می کنیم بدون حوزه  دری» که امروزه ب
ــت چنین تکامل یابد و  ــان نمی توانس فرهنگی خراس
ــانی که ما امروزه در  ــود. کس ــیرین و شکرشکن ش ش
ــا را «افغان ها»  ــتکباری آنه معنایی تحقیرآمیز و اس
ــازی قرار می دهیم،  می نامیم و در معرض غیریت س
ــد، از  ــا» نیامده ان ــتند و از «آنج ــا» نیس ــع «آنه درواق
ــده در شاهنامه  ــته مرکزی جغرافیای توصیف ش هس
ــاه آورده اند.  ــرزمین پن ــه ای دیگر از همان س به گوش
ــا جان  ــنا ب ــت و چنان آش ــان اس ــا چنان خراس آنج
ــت وزیر ترکیه،  تاریخی ما که حتی داووداوغلو، نخس
ــت نمی گوید  وقتی به بلخ و هرات می رود، در بازگش
ــان  ــودم، می گوید: «وقتی خراس ــه ب ــتان رفت افغانس
ــه رنگ های ترکمنی  ــان با هم رفته بودم...» و خراس
ــی خود چنان بزرگ است  و ازبکی و تاجیکی و فارس
ــک جغرافیا، تجلی  ــوی ی که می توان آن را در فراس

فلسفی یک روح و یک فرهنگ دانست.

من هم كمى افغانى هستم
همين حوالى

 کادوی روز  مرد  چه بود؟
سـعید برآبادی: کمربند، عطر، جوراب، موبایل، 
ــتی  ــوئیچی، کیف دس ــی، جاس پیراهن، لوازم ورزش
ــت که  ــک از اینها، رنج جیب آنهایی اس و... کدام ی
ــان را خوشحال  ــر یا پسرش می خواهند پدر یا همس
ــدی پیراهن  ــئول تولی ــین فراهانی، مس کنند؟ حس
ــدر نزدیک بوده،  ــش که روز پ ــد از ۱۰روز پی می گوی
ــفارش های مختلفی گرفته اند اما حتی به اندازه  س
ــتی  ــوده: از هزارتا درخواس ــم نب ــال ه نصف پارس
ــد و فقط  ــگ زده ان ــروز زن ــم، ام ــد کرده ای ــه تولی ک
ــالی را به یاد  ــچ س ــد!» او هی ــش را گرفته ان ۵۰ تای
ــدر به محاق  ــن در روز پ ــه این طور، پیراه ــدارد ک ن
ــری، تولید کننده   ــد، برعکس او، کریم اکب رفته باش
ــع فروش جوراب تغییری  جوراب می گوید که وض
ــا نزدیکی های  ــدالله! ام ــیم الحم نکرده:«می فروش
ــود».  ــود، بازار بهتر می ش ــاد که می ش ولادت و اعی
ــاده که جوراب  ــا جدی، جاافت ــه که به طنز ی اگرچ
ــیک  ــت.جنس ش ــرد اس ــن کادوی روز م اصلی تری
می خواهید، به جز کمربندهای چرم، گوشی موبایل 
ــه زن ها به  ــه هرچ ــد گفته ک ــت. فروی ــت اس و تبل
ــندند!  ــد، مردها بازی را می پس ــی علاقه مندن زندگ
ــت،  ــندگان موبایل اس ــیاوش عبدی که از فروش س
می گوید :«به ندرت خانواده ای  به فکر خرید هدیه 
گرانی می افتند که تقریبا برابر با حقوق یک ماه یک 
ــه را داد و  ــود با آن اجاره  خان ــت و می ش کارگر اس

قبض ها را تسویه کرد.
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